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  شفق. ع
  ٢٠٢٠ سپتمبر ١٠

 
  )بخش سوم(

 ه و روايت يک خاطر١٣۶٠ ]جوزا[ خرداد٣٠

 
 با نثار جان شيرين خود، ۶٠  خونينۀکه در دھ" جان ھای شيفته و غنچه ھای سرخ و زيبای نشکفته" به نسل تقديم

تقديم به نسل جديدی ! دشمن ھمچنان در اھتزاز نگاه داشتند ۀپرچم خونين آزادی و سوسياليسم را در مقابل ديدگان ھرز

  حفظ اين پرچم را در مبارزه عليه رژيم سرکوبگر جمھوری اسلامی بر عھدهۀ، وظيفخود که با درس گيری از نياکان

 .گرفته است

*****  

ول ؤدستگيری مس   ما و مدتی قبل از آن نيزۀدستگيری يکی از اعضای ھست. به شرح ماجرای اصلی بازگردمنون اک 

  پس از .سرکوب رژيم را داشت ارگان ھای   ، نشان از سازماندھی موجود در کار۵٩يز سال ئ ما در اوايل پاۀھست

کلاس درس خودداری کردم   روز از حضور در٣- ٢  ملاقات با رفيق دستگير شده در ھنگام پخش اعلاميه، من به مدت 

ن رژيم امورأدستگير شده در حالی که مسلم شده بود که م تماس با رفيق پس از . و سعی کردم که به خانه خودم ھم نروم

ول ھسته و رفقای ديگر در مورد اين که چه بايد بکنيم مشورت ؤ، با رفيق مسھستند ديگر به دنبال من و يک رفيق 
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  .ندارد ... ی و ئامکانات غذا اما می گفتند که سازمان در آن جا.  ُآن ھا خواستم که مرا به کردستان بفرستند   از .يمکرد

ولی مشارکت خود   !بازگردم اين بود که من بايد در شھر باقی بمانم و به طور عادی بايد به دبيرستان   مشورت ھاۀنتيج

من با تمام وجود می دانستم که   .را انکار کنم ابط خود با فرد دستگير شده و رو را در پخش اطلاعيه ھای ضدحکومتی

به ھر حال فکر کردم   .انجام رھنمود تشکيلاتی موظف می دانستم اما از طرف ديگر خودم را به  اين کار درست نيست

 ر آن زمان، من اين آگاھی راولی افسوس که د.  خودم را قانع کردم" فکری "و با چنين داند  که سازمان بھتر از من می

شرايط ايران  غير منطبق با  درک کنم که اين رھنمود برخاسته از يک تحليل نادرست و يک شکل کار سازمانی نداشتم تا 

 تحت ۀديکتاتوری قھر آميز حاکم بر جامع و روسيه متوجه  می باشد؛ تحليلی که حداکثر با يکسان دانستن شرايط ايران

قانونی مبارزه کرد  و از مجرای" کار آرام سياسی "حکومت نيز با که گويا می توان با اين  کر می کرد ما نبود و فۀسلط

اطلاعاتی ھای اين رژيم بگويم چون شما مدرکی نداريد و من ھم به پاسداران و " قانون"   ھم من می توانم طبق ًو قاعدتا

مزاحم  يريد و زندانی کنيد و آن ھا ھم خواھند گفت ، ببخشيدانکار می کنم ، حق نداريد مرا بگ در اين کار مشارکتم را 

شرايط باز می  امروز وقتی به ھمان   !برويد و به فعاليت ھای تان عليه ما ادامه دھيد!!! يدئشديم صحيح است بفرما 

آرام سياسی که  رسازمان ھای معتقد به کا که چه تعداد از نيروھای پر شور جوان سازمان اقليت و ساير  گرديم می بينيم

بودند ھيچ گاه موفق به فرار از چنگال  من دستگير شده در شرايط پيش از ھجوم سراسری در مواردی نظير مورد 

و مسخره به جوخه ھای اعدام سپرده شدند در حالی که آن ھا بدون ترديد   مزدوران رژيم نشده و با اتھامات بسيار نازل

بزرگی برای  تئوری و تحليل صحيح و يک رھبری انقلابی آگاه به شرايط، نيرویتوانستند تحت يک  می  می خواستند و

     .ثر در جھت سرنگونی رژيم تازه پای جمھوری اسلامی باشندؤيک نبرد م 

قبلی از اين که    فکر نمی کردم که با توجه و اطلاعًرغم ميل باطنی چرا که شخصاه ميل باطنی، می گويم برغم ه ب

بروم ، يعنی بدون آن که توانسته  و به دبيرستان  ندازم پائينن ھستند بايد ھمين طور سرم را بيدنبال مه پاسداران رژيم ب

با توجه به تمام تجارب . تا بيايند و مرا دستگير کنند اين رژيم بزنم، منتظر باشم  باشم بر اساس اعتقاداتم ضربه ای به

چريکھای فدائی خلق در  و با توجه به آن چه در خاطرات مبارزات يم در برخورد با پاسداران رژيم خودم و رفقا عينی

موردی نسبت به رژيم ھای ضد خلقی خوشبين بود و به آن  که نبايد ھيچ گاه و در ھيچ زمان شاه خوانده بودم، می دانستم 

 در عنوان يک ھوادار آن سازمان پر افتخار فدائی ه  بّوجه در مخيله ام نمی گنجيد که  به ھيچًاصلا. داشت ھا اعتماد 

 ۀاما چار! دستگير کنيد تا مرا  آمده ام! يدئنايش اين است آقايان مزدور بفرما قبل، بايد بروم و کاری کنم که معۀدور

 درون آن کار می کنم می باشد و دستور سازمانی که من در  ديگری نداشتم چرا که فکر می کردم چون اين خواست

ام  در آن زمان با توجه به تجربه و سطح آگاھی. انجام دھم و شرط و چون و چرا آن کار را  تشکيلاتی ست بايد بدون قيد

فرد تشکيلاتی در طرح سياست  ھنگامی معنای درست پيدا می کند که پيش از آن من نمی دانستم که دستور تشکيلاتی 

 سياست  . در حالی که در مورد ما چنين نبود. داشته باشد  ھا نقشدر تصميم گيری در مورد آن سياست ھای سازمان و 

ما اگر به مفھوم    .، از طرف خود آن ھا تعيين شده بودرھبری جويای نظرات ما باشد ھای سازمان بدون اين که

دن  خواستار به حساب آورءابتدا سازمان کمونيستی آگاھی داشتيم می بايست از  سانتراليسم دموکراتيک در يک

 مبتنی بر آن و در حالی که در تعيين سياست ولی ما ھوادار آن سازمان بوديم . در آن سازمان می شديم  نظراتمان

. را قانع کردم در ھر حال با چنان استدلالی خود  .دانستيم  می سھمی نداشتيم، خود را ملزم به تبعيت از آن " دستور"

مختلف و از جمله آن که جمھوری اسلامی  دلايله  ، ب١٣۵٩ی نيمه دوم سال زمان يعن البته نبايد فراموش کرد که در آن 

کشور   ۀدليل اين که اين رژيم در چھار گوشه  محکم سازد، بًخود را کاملا  ضد خلقیۀبود پايه ھای سلط ھنوز نتوانسته 

رو بود که ه سيع روبو ی ئھنوز با يک جنبش توده ...  ُ و کردستان گرفته تا بلوچستان و تھران و ُاز ترکمن صحرا
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 ۀ ، دھ۶٠ ۀداشتند، اوضاع سياسی با دھ عليه رژيم مزدور شاه را در کوله بار خويش  ی يک قيام پر شکوهئ برپاۀتجرب

ديکتاتوری حاکم .   فرق داشتسيستماتيک وحشيانه، از زوايای مختلف قلع و قمع سازمان ھای سياسی و کشت و کشتار 

بازسازی  يدن خويش، در شرايط ھرج و مرج ناشی از قيام سراسری در حالتقدرت رسه ب سال اول  ٣-٢در فاصله 

يورش قطعی  موقعيت مناسب برای  دولتی و سازماندھی بی وقفه ارگان ھای سرکوب خويش و در انتظار رسيدن ماشين 

   .و نھايی به جنبش توده ھا بود

 مانند سال ھای بعد ًرا و موقتی ضرورتادر اين دوره گذ سياسی ن در چارچوب چنين اوضاعی ، دستگيری فعالا 

ھمين دوره کوتاه ، شيوه کار جمھوری  نبايد به ھيچ وجه فراموش کرد که در  گر چه      .مساوی با مرگ و اعدام نبود

 به جناياتی مبادرت ورزد که ً و علناًرسما) و نه اين که نمی خواست( اگر اين رژيم نمی توانست اسلامی چنين بود که 

حکومت  اين  مبادرت ورزيد، در عوض ارگان ھای سرکوب و باندھای سياه ۶٧تداوم آن تابستان سال   و در۶٠ سال در 

به   ن سياسینيست کردن فعالا سر به  ی و ربودن و شکنجه وئدر ھمان مدت کوتاه نيز تا آن جا که توانستند با شناسا

مبارز و انقلابی را  عمل پوشانيدند و بسياری از نيروھای خود که ھمانا سرکوب جنبش انقلابی مردم بود ، جامه  وظيفه

تشکيلات به دبيرستان بازگشتم و بنا به " رھنمود "چنين شرايطی بود که با در . زيکی از صحنه حذف کردندبه طور ف

  .منتظر شدم تا ببينم پاسداران چه برخوردی می کنند  ولؤ رفقای مسۀتوصي

مور زشت أکه دو م  یئر ساعت دوم توسط مدير مدرسه به دفتر فراخوانده شدم، جامحض بازگشت به دبيرستان ، دبه 

" الاتؤبرخی س "بايد برای پاسخ به گفتند که  خوی رژيم با لباس شخصی حضور داشتند و با برخوردی بسيار مکارانه

به چه دليل؟ مگر من  "ه پرسيدممقابل مدير مدرس  با اين حال ھمين طور قبول نکردم و در  .ھمراه آن ھا به کميته بروم

در دلم ".  !داريم فقط چند دقيقه با شما کار: "در پاسخ با لبخند گفتند" ببريد؟ به کميته  چکار کرده ام که می خواھيد مرا

به اين ترتيب مرا در يک لندرور سوار   .چرا که می دانستم که برای چه دنبال من آمده اند!" خودتان آره جان "گفتم 

آن که  بدون  وی کاغذ نوشت ورمحض ورود به آن جا ، پاسداری نام و مشخصات مرا بره ب. کميته بردند  و بهکرده 

پيش خود گفتم . نشان داد واقع او يک در را به من در ! بفرما از آن طرف "حرفی بزند، سر آخر با دست اشاره کرد که

به يک محيط باز و بزرگ ختم می شدم که  رو ه  پله روب٣ا   در را که باز کردم بيعنی چه؟ آيا می خواھد مرا آزاد کند؟

  !سرعت طی کنمه لگدی به پشتم خورد که باعث شد پله ھا را ب  ھنوز در فکر اين بودم که اين جا کجاست که ناگھان. شد

جا مضحک جلوه کند ولی تا اين جای قضيه ھنوز نفھميده بودم آن  مشکل باشد و يا ممکن است باورش برای خواننده 

اين " زندان"  آخر ديگر از ساختمان کميته است؟ يک لحظه فکر کردم که آيا اين يک در خروجی باز ھم   !کجاست

" سلول"   با اين محيط فرق می کرد و با ًزندان کاملا ) سال داشتم١۶که ( در تصورات آن زمان من ! نيست که جوری 

شدن درب به استقبالم آمدند  با شنيدن صدای باز  و نفر با پيژامهدر ھمين افکار غوطه ور بودم که يکی د  .معنی می داد

 وضعشان بود که حدس زدم و در واقع و تنھا در اين لحظه و با ديدن آن ھا و سر و تنھا " !خوش آمدی "و گفتند

به پشتم باقی مانده حالی که ھنوز آثار درد لگد  و در در آن لحظات ! ام افتاد که بله ، اين جا بايد زندان باشد" دوزاری"

در ذھنم در آن لحظه يکی از بزرگترين حوادث . مضحکی ھم به من دست داد  بود، احساس بسيار لذت بخش و شايد

آن چھره ھای  با دريافت آن لگد و ديدن! بله . يک نوجوان پيوسته به امواج انقلاب، رقم خورد عنوان  زندگی من به

 يعنی زندان !  انداخته بود" زندان "و رژيم مرا به  !می باشد" زندان " جاو غريب ديگر مطمئن شدم که اين عجيب 

 از آن ماجرا) اين نوشته تاريخ نگارش ( سال ٢۵بگويم که اکنون نيز پس از گذشت حدود  بدون اغراق بايد! "دانشگاه"

" خوشی" توانم احساس دست می دھد، ھنوز نمی ھنگام توصيف احساساتم در آن لحظه در حالی که حالت خنده به من 

" زندانی سياسی "از آن لحظه به بعد من نيز يک! بله! داد را فراموش کنم شدن به من دست " زندانی"که در آن لحظات 
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 از اين حالت در درجه اول بدون آن که برايم مھم  !زندان افتاده بودمه مبارزاتی در راه توده ھا ب خاطر فعاليت ه ب! بودم

سال بيشتر   ١۶در حالی که . بود واھد افتاد، حالت افتخار و احساس خوشايندی به من دست دادهچه اتفاقی خ باشد که 

يک ھوادار سازمان چريکھای  عنوان ه که بالاخره فعاليت ھای مبارزاتی ام ب می کردم" افتخار "نداشتم، در دلم به خودم

نگذشت که  اما مدت زيادی!... می کردم قل، کيف بدون تع  !ندازدزندان بيه بوده که رژيم مرا ب" مھم "فدائی ، آن قدر

آن لحظه ھای خلسه آور و ناپختۀ اوليه،  دقيقه پس از گذشت چند .  جای خود را به فکرھای ديگری دادًاين افکار سريعا

ان حالا موقع امتح! لحظه به لحظه با خود فکر می کردم که خب. جمع کنمً حواسم را کاملا به خودم آمدم و سعی کردم تا 

ی ام، ئھسته  خلاف آن آدم سست مايه ھم و  بايد بشدت مراقب رفتارم باشم. اين يک امتحان است  !است رسيده 

کردم که اگر شکنجه شدم بايد   خودم را آماده می  !رفقايم به دشمن ندھم کوچکترين اطلاعاتی راجع به تشکيلات و

ی اسيری که ئذھنم به مرور خاطرات چريکھای فدا مدت در  در تمام. مقاومت کنم و نبايد حتی يک کلمه حرف بزنم

ن بزرگ و سمبل ھای ما در زير شکنجه دژخيمان الحظاتی که اين مبارز می کردم  سعی. خوانده بودم می پرداختم

ه مرتب ب. مثل آن ھا باشم را نزد خود تصور کنم و بکوشم تا اگر چنين شرايطی پيش آمد بودند، ولی ھيچ نگفتند  ساواک

چريک  و بايد در عمل نشان دھی که يک ھوادار سازمان  می زدم که اين جا ديگر زمان امتحان فرا رسيده خودم نھيب 

  .برخورد می کند  در شرايط دستگيری در مقابل دشمن چگونه ۵٠ ۀرفقای دھ ھا با درس گيری از روحيه و عمل

، سازمان و يا روابط "ھسته "به ادا حتی يک کلمه راجع کردند، مب مراقب باش که اگر ترا کتک زدند و يا شکنجه ات

باش   مواظب .کسانی که می شناسی مطرح کنی   ی که داری حرف بزنی و کوچکترين اطلاعاتی راجع بهتشکيلاتي

در آن جا بودم حتی برای لحظه   روزی که۴- ٣افکار در تمام مدت  ت می توانم بگويم که اين أجره ب.... کلک نخوری و

فدائی و يا مجاھدين زمان شاه در کتاب ھای آن دوره با ولع  راجع به چريکھای تمام آن چه که . م مرا رھا نکردای ھ

و  انقلابيون   آنۀتصاوير شکنجه شد.  سينما از جلوی چشمانم رد می شدۀبودم ، يکی يکی مثل پرد  تمام و چند بار خوانده

  ...دادن ـ که به ذھنم می آمد، به من نيرو می امبارز

 از ھمان زندانيان ًبعدا . بودم حقيقت آن محل عجيب ھمان زندان مجرمين عادی در شھر بود و من نزد زندانيان عادیدر 

ھستم شنيدم که درخت تنومندی که " چيز فھم"   و به قول خودشان عادی که از رفتارم فھميده بودند که زندانی عادی نيستم

به اين زندان تبعيد شده بود   احمد جليل افشار و در زمانی که نامبرده ط رفيق زندان وجود داشت توس در وسط حياط

را کاشته بود  ی خلق آنئدرخت تنومند و اين که يکی از انقلابيون وفادار به چريکھای فدا ديدن آن  از. کاشته شده بود

اش و به   پھناور او و خاطره ۀ ساينبود اما اگر خود رفيق احمد جليل افشار آن جا. غرور به من دست می داد احساس 

زندانيان بود، وجود داشت و به  تنومند که در ھوای گرم آن روزھا سايه بان  اين اعتبار انديشه اش در قالب آن درخت

  .من روحيه می داد افرادی نظير

به " نامشروع روابط "و " بازیدختر  " او را به جرمًظاھرا. رو شدم ه  مان ھم روبۀزندان ناگھان با رفيق سوم ھستدر 

 روشن ً ما، کاملاۀدستگير شده ھست بود که با توجه به اطلاعات داده شده توسط فرد  اما واقعيت اين. دان آورده بودندزن

ارتباطات و مشخصات  دستگيری بقيه، اکنون آن ھا ساير  لو رفته و با ًکه ھويت اين ھسته برای رژيم کاملا بود

  .ولين ما را می خواستندؤمس

را نيافته بود و  عادی ھا  مورد شرايط آن زندان نيز بايد بگويم که رژيم ھنوز فرصت جدا کردن زندانيان سياسی ازدر 

مجرمين سياسی درست کرده  داشت بند کوچکی برای   شھر قرارۀبا وجود آن که در زندان اصلی شھر که در حوم

توسط مردم، زندانيان سياسی در اين ... و  و شھربانی مراکزی نظير ساواک  دليل تخريب زندان ھا وه بودند، ولی ب

بعد و مقارن با  در حالی که اين وضع کمتر از يکسال. شدند از مواقع نزد زندانيان عادی نگھداری می  دوره در بسياری
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ساواک ترميم و مھمتر آن که زندان  ۀکرده بود و زندان ھای تخريب شد  فرق ً کاملا]جوزا[ خرداد٣٠يورش سراسری 

زندانی بودم که در  در چنين اوضاع و احوالی من در.   آمدندوجوده سياسی در شھر ب  جديد مخصوص مجرمين ھای

عادی   ٨( زندانی ١٠حدود . در وسط آن بود اق بزرگ در اطراف يک حياط با حوضیتنداشت و شامل چند ا واقع سلول 

 جرمه  تن از آن ھا ب٢. داشتند  جرم ھای متفاوتی غير سياسی ھا. بودند را در آن جا نگاه داشته)  زندانی سياسی٢و 

 ۴٠او را که  ۀبيرون می بردند و جير يکی از آن ھا را ھر روز .  در زندان بودند و منتظر حکم اعدام" عمل لواط"

بخت مناسبات کثيف و استثمارگرانه ای بود  قربانی نگون اين فرد . ضربه شلاق بود وحشيانه بر پشتش فرود می آوردند

 چنين قربانيانی و نمايش ۀفساد و ريا بودند، می کوشيدند تا با مجازات وحشيان  ه گردانندگان آن در حالی که خود مظھرک

ناله و درد و زجر  شب ھا از صدای. شان را محکم و مردم را مرعوب سازند خويش، پايه ھای ديکتاتوری گری  وحشی

در اختيار او نمی  زندانبانان وسايل اوليه مداوا . آمد رای او بر نمیھيچ کاری ھم از دستمان ب. کسی خوابش نمی برد او 

. خصوص موقع غذا خوردنه ب. کنم سعی می کردم در کارھايش به او کمک . خبری نبود گذاردند و از دوا و دکتر ھم

پيرمرد   .ندھمه به او احترام می گذاشت  .بود از به اصطلاح زندانيان عادی يک پيرمرد زحمتکش دھقان  يکی ديگر

در تابستان گرم و   . نفره بود٧واقع نان آور يک خانواده  به آن در  ی قطعه کوچک زمينی داشت و با اتکاءئروستا

مالک زمين ھای بزرگ روستا که از قضا بسيار ستمکار بود دچار اختلاف  آب با   تقسيملۀأخشک آن سال بر سر مس

خانواده اش شبانه  ی از خشک شدن محصول و اجتناب از گرسنگی خود وکه برای جلوگير سر انجام ھنگامی  .شده بود

،  رغم اقتضای سنشه ب. مالک قرار گرفته بود  مزدورانۀآب را به زمين خود سرازير کرده بود ، مورد حمل جريان 

 درگيری يکی جريان برای بقای خانواده اش به مقابله برخاسته بود و در  پيرمرد شجاع برای دفاع از زمين و محصول و

بسيار کم حرف می زد   .کشيده بود  با دخالت پاسداران کارش به زندان ًن را زخمی کرده بود ولی بعداامھاجم دو تن از

نه تنھا پشيمان نبود بلکه بر درستی آن دفاع از حق  از کار خودش به عنوان .   داشتاما روحيه محکم و استواری

را بيرون کرديم که حالا   شاه .اسلامی ست من کافرم و اسلام نمی خواھم  لتاصرار می ورزيد و می گفت اگر اين عدا

اين عبارت تکيه کلام او بود و با لھجه (" !اين طوری نمی شود !نه خير! نه خير ".ما ظلم کنند اين آخوندھا بيان و به 

بودند و  داشته  کليف در زندان نگاه ماه بلات٣- ٢مقامات، پيرمرد را ).  تکرار می کردًھم آن را مرتبا شيرينی ی ئروستا

رضايت مالک را کسب کند و   " عدالت اسلامی "می بايست مطابق. او ھيچ خبری از سرنوشت خانواده اش نداشت

کشاورزان قائل  برای" حق آب "ًشاه بود اساسا از بد نام ترين افراد منطقه در زمان  مالک زورگو ھم که از قضا يکی

  .خود، برای آزادی پيرمرد اسير رضايت نمی داد جمھوری اسلامی از پشتيبانی رژيم جديد يعنی نبود و با اطمينان از 

قوت قلب . ثير بسيار مثبتی روی من گذاشتأبه زندان افتاده بود ت که برای احقاق حقش ملاقات با اين دھقان زحمتکش 

از  متکش و پاک و شريف و به خاطر دفاعخاطر اين انسان ھای زحه فکر می کردم کمونيست ھا ب و با خود می گرفتم 

  !   کنندحقوق شان است که مبارزه می 

بر روی کاغذ  ھای مرا  ال ھا و جوابؤبازجو قدم می زد و س. ی کردندئروز سوم و يا چھارم مرا دوباره بازجوبالاخره 

ول ھسته و روابط ؤمس   فرد ديگر، ھويت٢با  ی راجع به پخش اطلاعيه ھا، روابطمئدر جريان بازجو. می نوشت

در پاسخ " !یئفايده ای ندارد دروغ بگو  !گفته فلانی ھمه چيز را ! ببين: " گفتبازجو می. ال کردؤتشکيلاتی ام از من س

ی ئو نمی دانم که چه دروغ ھا سرم به درس خواندن گرم است. ھستم من فقط يک دانش آموز "ال ھا گفتم که ؤ سۀبه ھم

 نفر ديگر ٢ھيچ اطلاعيه ای را پخش نکرده ام و . نداشته ام وقت فعاليت سياسی من ھيچ. اند فته راجع به من به شما گ

مبنی  از من شد ال ديگری نيز ؤس. نمی دانم چرا مرا از سر کلاس درس به اين جا آورده ايد ًاصلا.  نمی شناسمًاصلا ھم 

می  پيش خودم فکر  سياسی بوده باشد؟ زمان شاه  د که درآيا ھيچ فرد سياسی در خانواده و يا فاميل تان داري "بر اين که
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نه  " قاطعانه گفتمًدروغ ولی کاملا الش بهؤدر پاسخ به س. کنند کردم نگاه کن بيشرف ھا دارند ھمان کار ساواک را می 

  " !سياسی کدومه! بابا

لگد در آن زمان  پس گردنی و  البته فحش و تھديد و چند. شدم" شکنجه "تصورات اوليه نه کتک خوردم و نهرغم ه ب

م و سطح آگاھی ام اين مقتضيات سن  بايد اعتراف کنم که در روزھای بعد، با توجه به  !برايم شکنجه محسوب نمی شد

چرا   .درست و حسابی مرا نزده بودند کمی مرا آزار ھم می داد بودم و يا نشده " شکنجه "احساس که در آن مدت چرا

بسيار خوشحال بودم که   اما . مقاومت مرا معلوم نمی کردۀوجه درج دشمن، به ھيچ م اين رفتار که ھنوز به حساب خود

من يک  فکر کردن به اين موضوع به . آن ھا ندادم اطلاعاتی، حتی اطلاعاتی که برای دشمن معلوم بود را به ھيچ 

اما چند . ماه زندانی کنند ست مرا چند  فکر کردم که ممکن اًنفس می داد بعدا احساس خوشايند پيروزی و اعتماد به

کميته چی از نگاھش  در حضور پاسدار. بود برادر بزرگم به ملاقاتم آمده ! ی گفتند ملاقاتی داریئاز بازجو ساعت پس

می گويند اگر می خواھی به درس و مشقت برسی بايد  "گفت. می کند می خواندم که از برخوردم خوشش آمده و تشويقم 

مھم نيست ھمين  بيرون ھم نيام! نمی دھم! من کاری نکرده ام که تعھد بدھم "جواب دادم !"    تا بيرون برویتعھد بدھی 

اين است که  منظورم " آھسته و با تحکم گفت دور از نگاه پاسداره در يک فرصت مناسب و ب! درسھام را می خوانم جا 

پيش . می کرد مواجه شدم   که دلخورم ! رھنمود تشکيلاتدوباره با" !بيا تشکيلات می گويد تعھد بده و زودتر بيرون

يادم افتاد که آره مطابق آموزش ھا و اصل . دانند می  شايد آن ھا بھتر. ُخود می گفتم خب ھمه چيز ما تشکيلات است

  .کنیحتی اگر آن را غلط ھم می دانی تبعيت کنی و بعد سر آن بحث  دستور تشکيلاتی  سانتراليسم دمکراتيک بايد از

سانتراليسم دموکراتيک بخش دموکراسی آن است و بدون رعايت   پايهًدانستم که اتفاقا البته در آن زمان من نمی 

ما . دھد خود در فرھنگ کمونيستی را از دست می  يک تشکيلات، سانتراليسم دمکراتيک مفھوم واقعی  در دموکراسی 

نيروھای انقلابی تحميل می   انحرافی و سازشکارانه رھبری را به بوديم که نظرات به واقع تنھا با سانتراليسم مواجه

خلاف رھنمودھای درست شده برخی ھا  امری که تأثيرات منفی خود را تا به امروز به جای گذاشته و باعث  کرد،

دی خود را از تصور کنند که در تشکيلات بودن يعنی آزا نمايند و آموزگاران کمونيست، کار تشکيلاتی را از اساس نفی 

 در حالی که تجربه ھای آن دوره با توجه به. شدن که خواست خودت نيست کارھائی  دست دادن و ملزم به انجام

داشت نبايد ملاکی   در مناسبات درونی مصداقًکمونيستی رھبری که در ھمه حوزه ھا و نه صرفا برخوردھای غير 

  .  گيردبرای قضاوت در باره يک تشکل کمونيستی واقعی قرار 

نکرده ام باز  با اين که کاری  "رغم ميل باطنی برای ترک زندان گفتم باشه و با صدای بلند گفتمه آن روز، من باز بدر 

فکری خودم فکر می کنم می بينم  وقتی دوباره به آن شرايط و گره گاه ھای امروز " !ھم تعھد می دھم که کاری نکرده ام

نداشت و حتی الزام  در يک محيط ديکتاتوری ھيچ ايرادی يط مبارزه با دشمن آن ھم دستور تشکيلاتی در شرا که پيشبرد

عملی درست بود، مشکل اما خود آن تشکيلات بود  اصل کار کمونيستی و تبعيت از تشکيلات يک . پيشبرد مبارزه بود

توھم  ی از آن ئمت و يا لايه ھامنطبق بر واقعيت نبود و خود اين تشکيلات به حکو اھداف سياسی اش که برنامه و نظر و 

  .رفتار می کرد کمونيستی  تشکيلاتی ھم به دور از موازين ۀدر حوز. و ماھيت طبقاتی آن را نمی فھميد داشت
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